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موضوع كلى كتاب ايران در آستانه ى سقوط ساسانيان، بررسى واپسين 
ــانى است از هرمز چهارم تا يزدگرد سوم (578  دوران ايران عصر ساس
ــتارش پيگولفسـكايا كه با  ــته ى كولسـنيكف با ويراس تا632 م.)، نوش
ــوى انتشارات كندوكاو به چاپ  ترجمه ى آقاى محمدرفيق يحيايى از س

رسيده است. 
ــد كه در  ــوان مى كن ــاب عن ــتار كت ــه ى ويراس پيگولفسـكايا در مقدم
ــم ميلادى كه ساسانيان در اوج قدرت و نيرومندى بودند،  سده ى شش
ــانه هاى ضعف سياسى آشكار شد. در آغاز سده ى هفتم ميلادى در  نش
ــاورزان تغييراتى پديد آمد و  ــع اجتماعى زمين داران كوچك و كش وض
ــطورى باعث اعتراض  ــترش اديان مختلف به ويژه نس نيز رواج و گس
مغان زرتشتى شد و اين خود دستاويزى بود تا شاهان ساسانى در امور 

كليساى مسيحى دخالت كنند. 
ــادى و مذهبى، زمينه را براى  ــنده، ضعف اجتماعى، اقتص از نظر نويس
ــاب ايران در  ــران فراهم كرد. كت ــراب به اي ــه ى موفقيت آميز اع حمل
ــاس روش تحقيق كتابخانه اى و با  ــانيان بر اس ــتانه ى سقوط ساس آس
تكيه بر منابع كهن، پهلوى، غيرايرانى، تازى و پارسى تأليف شده است. 
ــتار، پيش گفتار مترجم، پنج فصل و  ــامل مقدمه ى ويراس اين كتاب ش

يك پيوست است. 
ــث اختصاص دارد و  ــى منابع دوره ى مورد بح ــت به بررس فصل نخس
ــيم شده  ــه گروه عمده تقس منابع مورد نظر، از نظر زمان نگارش به س

است:
ــم و هفتم ميلادى، كه عمدتا داراى  ــده هاى شش اول؛ منابع پهلوى س
ــاى دوران آخرين  ــدودى رويداده ــتند و تا ح ــرافى هس ــواى اش محت
ــع بازگوكننده ى  ــس مى كنند. اين مناب ــانى را منعك فرمانروايان ساس
ــا، عهدنامه ها،  ــن، تصويب نامه ه ــران مانند، فرامي ــاهان اي كارهاى ش
ــا در بايگانى هاى  ــرافى اند كه عموم ــناد اش ــاير اس زندگى نامه ها و س
ــار عبارتند از:  ــدند. اين آث ــاهان نگهدارى مى ش پايتخت و گنج هاى ش
كارنامه ى اردشير بابكان (كارنامك ارتخشير پاپكان)، شهرهاى ايران، 
ــر قباد و ريدك او، كتاب هزار داورى قضايى، نامه ى تنسر،  ــرو پس خس
ــير پاپكان به پادشاهان ايران، و قطعه ى كوچك عقيده ى  وصيت اردش
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خردمندان ايران درباره ى نيكوكارى. 
ــده هاى هفتم و هشتم كه به زبان هاى غيرايرانى نگارش  دوم؛ منابع س
ــيله ى  ــع به جز نامه ى محمد(ص)، به وس ــته از مناب يافته اند. اين دس
ــده و ديدگاه  افراد غيرايرانى را درباره ى  ــته ش ــيحى نگاش مؤلفين مس
ــد. از جمله: اخبار  ــانيان منعكس مى كنن ــورى ساس ــاى امپرات رويداد ه
ــبئوس و  جغرافياى ارمنى منسوب به  ــريانى سده ى هفتم، تاريخ س س

موسى خورنى. 
ــده هاى نهم تا دوازدهم ميلادى. شكل  ــوم؛ منابع تازى و پارسى س س
ــه اوج تكامل خود  ــى عرب در تاريخ طبرى ب ــگارى تاريخ نويس واقعه ن
ــيد. پا به پاى آن، شكل نگارش ويژه نامه هاى تاريخى نيز به وجود  رس
ــى درى) در  ــى نوين (فارس ــتين آثار تاريخى به زبان پارس ــد. نخس آم
ــده ى دهم ميلادى نگارش يافت. نه تنها اخبار تاريخى كه به زبان  س
عربى نگارش يافته اند، بلكه نسخه هاى خطى آثار پهلوى در آن روزگار 
هنوز بسيار بوده اند. مانند: كتاب المعارف، الاخبارالطوال، تاريخ يعقوبى، 
تاريخ الرسل و الملوك، تاريخ طبرى، بلعمى، تاريخ سنى ملوك الارض 

و الانبياء، شاهنامه، حدودالعالم و... . 
 مؤلف در فصل دوم با عنوان «فرمانروايى هرمز چهارم (578-590م.)» 
كوشيده است تا جهات اصلى سياست داخلى و خارجى ايران را در اين 
ــن دنبال كند. اطلاعات مربوط به هرمزد در منابع مختلف  دوران ناروش
ــتند. فئو فيلاكت سـيمو كاتـا، تاريخ نگار  ــا با يكديگر متفاوت هس غالب
ــاه دارد؛ مؤلف اخبار  ــى، نظرى توأم با انزجار درباره ى اين پادش بيزانس
ــريانى سده ى هفتم او را به ستم بر بزرگان كشور و همه ى جهانيان  س
ــى و ارزيابى كارهاى هرمزد خوددارى  متهم مى كند. يعقوبى از بازگوي
كرده و بلعمى دادگرى هرمزد را بالاتر از دادگرى انوشيروان مى داند. 

ــائل دوره ى هرمزد چهارم را در چهار  ــنده در ادامه مهم ترين مس نويس
مؤلفه بررسى مى كند: 

ــاع از ضعيفان. از منابع  ــت داخلى، مبارزه با قدرتمندان و دف 1- سياس
ــود كه منظور از آن بخش قدرتمند  ــى چنين استنباط مى ش مورد بررس
ــات عالى رتبه ى دربارى،  ــه ى كه هرمز با آنان مبارزه كرده، مقام جامع
ــاهى، مرزبانان و سران مغان زرتشتى هستند كه در  برخى از خاندان ش
ــد و منظور از ضعيفان، آن  ــاهى هرمزد با او مخالفت كرده ان آغاز پادش
بخش از افراد جامعه ى ساسانى است كه موافق سلطنت هرمزد بوده اند 

و از وى حمايت و پشتيبانى كرده اند. 

ــدت فرمانروايى هرمزد با  ــس. اين جنگ در تمام م ــگ با بيزان 2- جن
ــان نگرفت. به نظر  ــت، پاي ــتى جريان داش وجودى كه گفت وگوى آش
ــه دو طرف درگير در جنگ  ــف، علت بروز جنگ، اتهاماتى بوده ك مؤل
ــه يكديگر وارد مى كردند. در اثناى جنگ و بنا به دلايل متعدد مانند:  ب
شورش بخش اعظم سپاهيان به دليل كاستن ميزان مستمرى، شورش 
بهـرام چوبيـن، حملات اقوام متعدد از جمله خزر ها، تركان، هپتاليان و 
ــته اى  ــد دو دولت ايران و بيزانس هماوردهاى شايس اعراب، موجب ش

براى يكديگر نباشند. 
ــابه (ساوه،  ــرح تعرض خاقان ترك ش 3- جنگ با تركان. مؤلف به ش
ــال (589م.) و شكست او  ــاهى ساسانى در س ــايه) به قلمرو شاهتش س
ــت دادن تركان غنايم  در برابر بهرام چوبين مى پردازد. بهرام با شكس
ــتد، فرستاد   ــت آورد، آن چه را كه بايد براى هرمزد بفرس زيادى به دس

بقيه را بين خود و سپاهيانش تقسيم كرد. 
ــتفاده از اثر ل. ن.  ــمت مؤلف با اس 4- قيام بهرام چوبين. در اين قس
ــن، رويدادهاى مر بوط به قيام را به چهار گرايش  گوميلـف، بهرام چوبي
ــت و نتيجه مى گيرد كه شورش بهرام از آن  ــيم كرده اس مختلف تقس
جهت كه اين سردار پيروز، بخش زيادى از غنايمى را كه در پى تصرف 
ــت آورده بود، به خود اختصاص داد، هرمزد بر آن  اردوگاه تركان به دس
ــهريار و رعيت سركش او جنبه ى دشمنى  ــد و مناسبات بين ش آگاه ش
آشكار به خود گرفت. به نظر نگارنده، اين تنها دليل سركشى و طغيان 

بهرام نمى تواند باشد، بلكه:
ــمن نيرومند و غدارى مانند تركان، اعتبار اين  1- پيروزى بهرام بر دش
سردار را بالاتر برد و او را در بين سپاهيان پرآوازه تر و قدرتمند تر كرد.

ــزار مُغى را همراه  ــاه كارگ ــاه و بهرام. زيرا ش 2- عدم اعتماد ميان ش
بهرام فرستاده بود تا پيوسته شاه را از كارهاى بهرام آگاه كند.

ــپاه بر ضد تركان را در جنگ به  ــل از آن كه بهرام فرماندهى س 3- قب
ــان داراى قدرتى نامحدود بودند و  ــت گيرد، مرزبان رى بود. مرزبان دس
اين خود گرايشى به سوى جدايى و اجراى سياست مستقل داشت. دادن 
ــتقلال عمل به مرزبانان و فرمانروايان مناطق مختلف، سرچشمه ى  اس
ــا اين گرايش ها آن گونه كه  ــاه» به آنان بود. هرمزد ب اعطاى لقب «ش
ــر كار ها آگاهى  ــفر مى كرد و ب ــور س ــت به اقصى نقاط كش مى توانس

مى يافت، اما هميشه موفق نبود، زيرا دستش به همه جا نمى رسيد. 
ــدان اصلى و بزرگ  ــش خان ــدان مهران، يكى از ش 4- بهـرام، از خان

استفاده ى مطلوب و به جا از منابع دست اول، پهلوى، مسيحى، 
ارمنى، سريانى، رومى، تازى، پارسى و... همراه با تحليل 
عالمانه و نقادانه و مقايسه ى مطالب و موضوعات مختلف در 
كم ترين صفحات، از نكات قوت كتاب به شمار مى رود
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ــانيان بود كه هر كدام، اداره ى امور منطقه اى را در دست  دوره ى ساس
ــدرت فراوانى بودند كه به هيچ  ــتند و داراى املاك و امتيازان و ق داش
ــتند اين امتيازات را از دست دهند. به همين سبب آتش  وجه نمى خواس
ــد. هرمزد در مقابل بهرام و همدستان وى و  ــعله ور ش جنگ خانگى ش
شورش سپاهيان شكست خورد و پس از يازده سال و نه ماه پادشاهى، 

خلع و دست آخر هم به قتل رسيد. 
ــه فرمانروايى خسـرو دوم پرويـز (590-628م.)  ــوم كتاب، ب فصل س
ــود كه شاه جوان هنوز برنامه ى  اختصاص دارد. مؤلف ابتدا يادآور مى ش
مشخصى ندارد و تجربه اى در كارها به دست نياورده بود. قدرت واقعى 

در دست دايى هاى او، بندوى و بسطام بود. 
ــنده يادآور مى شود كه وقتى هرمزد هنوز كشته نشده و در زندان  نويس
به سر مى برد، خسرو با او ديدار و مشورت داشته و به او وعده داده بود 
ــانى كه به پدرش بى احترامى كرده بودند، انتقام بگيرد. به  از تمام كس
ــت كار بهرام را يكسره كند و آرامش را در كشور  همين دليل مى خواس
برقرار سازد. خسرو اقدامات امنيتى را به كار بست و همراه با دايى هاى 
ــوبگر شتافت.  ــردار آش خود و ديگر گروه هاى نظامى براى مقابله با س
ــپاهيان دو طرف در سواحل رود نهروان (زاب بزرگ) به هم رسيدند.  س
خسـرو كوشيد رويارويى را با مصالحه سر و سامان دهد ولى بهرام به 
ــنام داد، به اردوگاه شاه حمله كرد و تلفات بسيار بر او وادار  خسـرو دش
كرد. خسـرو با تعداد كمى از همراهان كه جان سالم به در برده بودند، 
ــفون رفت و از آن جا به روم گريخت. سپس فرستادگانى را نزد  به تيس

ماوريكى، امپراتور روم فرستاد و تقاضاى سپاه و كمك مالى كرد. 
ــانيان رفت و چون مى دانست  پس از اين واقعه، بهرام به پايتخت ساس
ــا مخالفت  ــت و ب ــى دولت ناممكن اس ــتقيم قدرت عال ــب مس تصاح
ــتى و اعضاى خاندان ساسانى و بزرگان روبه رو خواهد  روحانيون زرتش
ــد، انجمنى از بزرگان را گرد آورد و براى آن كه به سخنانش جنبه ى  ش
ــد كه چون  ــى دهد، خسـرو را به بزهكارى متهم كرد و يادآور ش قانون
ــدارد و او نيز هنوز كوچك  هرمـزد چهـارم فرزند ديگرى جز خسـرو ن
ــت را اداره كند. اين  ــن بلوغ، او خود امور دول ــيدن به س ــت، تا رس اس
ــد. از آن طرف هم  ــخنان با واكنش تند عده اى از بزرگان مواجه ش س
ــان داد، او را حمايت  ــناى روم بنا به و عده هايى كه خسـرو به رومي س
كرد و سپاهى در اختيارش گذارد تا از راه ارمنستان راهى ايران شود. 

موشـگ ارمنى با سپاهيان بسيار به خسـرو پيوست. فراريان تازه اى از 
ــدند. دو طرف متخاصم  ــان نيز بدو ملحق ش ــپاهان و خراس پارس، س
ــيدند. بهرام  در جلگه ى «داناك دوك» نزديك گنزگ به يكديگر رس
شكست خورد و به قومس و ازآن جا به نيشابور و به خوارزم و سپس به 
ــيد.  ــت آخر در كناره ى رود آمودريا به قتل رس خاك تركان رفت و دس
خسـرو پرويز به شكرانه ى اين پيروزى به آتشكده ى آذرگشسب رفت 

و به نيايش پرداخت. 
اما كشته شدن دشمن سرسختى مانند بهرام براى شاه جوان به منزله ى 
ــتى بندوى و بسـطام، بر  ــى داخلى نبود. سرپرس پايان مبارزه ى سياس

خسـرو خودپرست كه به دست آوردن تاج و تخت را مديون آن ها بود، 
گران مى آمد و در پى فرصت و بهانه اى بود كه آنان را از ميدان بيرون 
ــتور خسـرو اول، بندوى را كشتند. بسطام  كند. به همين خاطر به دس
ــدن برادرش، به ديلم نزد هواداران بهرام چوبين  ــته ش به محض كش
ــترك بر ضد خسـرو پرويز پيمان  رفت و با آنان در مورد اقدامات مش
بست. شورش بسطام دامنه ى گسترده اى به خود گرفت. سپاهان ديلم، 
ــاوندان بندوى و بسطام در عراق، توده ى انبوه  گيلان، مازندران، خويش
ــهرهاى رى و قزوين همه به اين شورش پيوستند. دو سپاه  بيكاران ش
ــدند،  ــس از جنگ و گريز هاى فراوان در همدان با يكديگر روبه رو ش پ

بسطام شكست خورد و كشته شد. 
مؤلف در صفحاتى چند از فصل سوم به بيان مشابهت ها و تفاوت هاى 
ــود كه حساب شخصى  قيام بهرام و بسـطام مى پردازد و يادآور مى ش
ــيدن به تاج و تخت در  ــان بهرام و هرمزد و تلاش او در جهت رس مي
رده ى نخست جاى داشت، ولى اگر بهانه ى مستقيم شورش بسطام را 
كشته شدن برادرش، بندوى بدانيم، زمينه ى عميق ترى وجود داشت كه 
ــد و آن، ادعاهاى دودمانى دو طرف متخاصم  قيام را ممكن مى گرداني
ــيدن به پادشاهى بود، چرا كه بسـطام اصالت خانوادگى خود را  در رس
ــاند و خود را براى رسيدن به سلطنت  ــر اسپنديار مى رس به بهمن، پس
شايسته تر از خاندان ساسان مى دانست. در هر دو مورد، قيام از حمايت 
ــان تصاحب تاج و تخت  ــايه ى ايران برخوردار بود و هدفش قبايل همس
شاهنشاهى بود كه خطرى يكسان براى دودمان ساسانى داشتند با اين 
ــى از نظر تعداد افراد،  ــيار كم تر بود ول وجود، كاميابى قيام بسـطام بس
گوناگونى اقوام شركت كننده و طول زمان، از قيام بهرام بزرگ تر بود. 
ــت خسـرو و پرويز در مورد مسيحيان را بررسى  نگارنده در ادامه سياس
ــود كه شاه اجازه داده، كليساها و ديرهايى را كه  مى كند و يادآور مى ش
ــده بود دوباره بسازند، مسيحيان آداب رسوم و جشن هاى خود  خراب ش
ــرانى  ــان خوش رفتارى كنند. وى نيز همس ــده كنند و مردم با آن را زن
ــمندان عيسوى را به  ــيحيان انتخاب كرد و هم چنين دانش از ميان مس

خدمات دربارى گماشت. 
ــره) و نبرد  ــاهان حي ــده از انقراض خاندن بى لخم (پادش ــپس نگارن س
ــود كه نعمان و خاندان  ــار صحبت به ميان مى آورد و يادآور مى ش ذوق
ــد؛ از جمله نعمان  ــانى كرده ان ــاهان ساس ــايانى به ش او چه خدمات ش
ــلطه ى  خود متحد كند و عيله  ــت قبايل پراكنده بدوى را زير س توانس
ــپاهانى را  ــان»، متحد بيزانس حملاتى را تدارك ببيند و س «بنى غس
ــركت  ــانى تدارك ببينند كه در جنگ عليه بيزانس ش براى ارتش ساس
ــورش هاى داخلى  ــد و در خواباندن ش ــدار مرزها بودن ــد، پاس مى كردن
ــت زمان خدمات  ــاه كرد ه اند ولى با اين وجود با گذش خدماتى را به ش
اجبارى نظامى شكاف ميان حيره و تيسفون را زياد تر كرد و به تدريج، 
ــيش  ــت گناهان لقمان فزونى  يافت: پناه دادن عيشـوياب، كش فهرس
نسطورى كه از خشم خسرو، نعمان او را پناه داده بود؛ تحريك اعراب 
بنى معاذ درتعرض به استان هاى مرزى ايران؛ نفوذ زايد پادشاه حيره بر 
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ــاه ايران» و «قيصر  تازيان «ايرانى» و «رومى»؛ حمايت دوگانه از «ش
روم»در دوران صلح؛ خوددارى از دادن اسب به خسرو؛ نپذيرفتن خسرو 

به دامادى خويش و... 
ــاه عرب و نيز تلاش او براى در پيش گرفتن  ــى و نافرمانى ش سركش
ــد خسـرو پرويز، نعمان را به قتل برساند.  ــتقل، باعث ش سياست مس
ــين مناطق  ــل حملات موفقيت آميز تازيان صحرانش نتيجه ى اين عم
ــه ى ذوقار ميان  ــد. عمليات رزمى در منطق ــور ش مرزى به داخل كش
ــينان در اين جنگ پيروز شدند و اين  دو طرف صورت گرفت، باديه نش

پيروزى راه استيلاى بعدى بر ايران را فراهم كرد. 
ــوم كتاب، جنگ تازه ى ايران با بيزانس (604- مؤلف در پايان فصل س

ــى كه به ناآرامى هاى  ــى مى كند. خسـرو دوم و بزرگان 828 م.) را بررس
ــايى هاى تازه افتادند. پيش از  ــى پايان داده بودند، به فكر كشورگش داخل
ــيده بود مناسبات صلح آميز با بيزانس را به هم  اين هم دولت ايران كوش
بزند. ولى بهانه و دستاويز قانع كننده اى براى اعلان جنگ وجود نداشت 
تا اين كه با خلع و كشته شدن امپراتور ماوريكى، كه شاهنشاه زمانى او را 
«پدر» مى ناميد، اين بهانه به دست آمد. جنگ با بيزانس در سال 604م. 
ــال 622 م. تا دوران فرمانروايى پورانداخت ادامه يافت.  ــد و تا س آغاز ش
در سال هاى نخست جنگ، پيروزى از آن سپاه ايران بوده ولى در نهايت 
ــت مناطق متصرفى توسط سپاه اريران را باز پس گيرد  ارتش روم توانس
و حتى سپاه ايران را شكست دهند و به داخل خاك ايران قدم بگذارند. 

ــردارانى را كه در برابر روميان  ــت، خسـرو پرويز تمام س بعد از اين شكس
ــيارى از آنان را  ــرده بودند، به ترس و خيانت متهم كرد و بس ــدارى نك پاي
ــد. در چنين اوضاع و  ــتان ها اوضاع ناآرام ش ــه زندان انداخت. در شهرس ب
احوال، بزرگان در پايتخت دسيسه كردند و خسرو پرويز را پس از 38 سال 
شهريارى، خلع كردند و فهرستى از اتهامات عليه او ارائه شد: ناسپاسى او 
در پاسخ به كارهاى نيك ماوريكى؛ قتل نعمان؛ همدستى در قتل پدرش، 
ــران و خاندان سلطنتى اش؛ بدرفتارى با  هرمز چهارم؛ سخت گيرى با پس
ــرايى بزرگ؛ گرفتن ماليات هاى  ــتن حرمس ــهوت رانى و داش زندانيان؛ ش
سنگين نارضايتى عمومى؛ حرص و طمع و ضبط اموال و دارايى هاى رعايا؛ 

نگاه دارى سپاه ايران به مدت هاى طولانى در خارج از مرزهاى كشور و...
ــد كه به جز  ــت اتهامات وارده بر خسـرو چنين به نظر مى  رس از فهرس
ــت داخلى  در مورد اول، بقيه ى اتهامات همه مربوط به خطاهاى سياس

ــتند. بدين ترتيب خسرو پرويز كشته شد با مرگ او تخت و  دولت هس
ــاهان بزرگ و قدرتمند ساسانى بازيچه اى در دست اشراف  تاج شهنش
ــود و طى چهار سال بعد از مرگ خسرو پرويز، ده ها تن از  و بزرگان ش

افراد خاندان شاهى بر تخت سلطنت بنشينند. 
ــگ خانگى» نامگذارى  ــارم كتاب خود را «دوران جن مؤلف فصل چه
كرده و دوران پادشاهان پس از خسرو پرويز را به طور گذرا و خلاصه 
ــر شـيرويه؛ اردشـير سـوم؛  بيان مى كند. قباد شـيرويه اردشـير، پس

پورانداخت؛ آذرميدخت؛ و يزدگرد سوم. 
ــانى»  ــتان هاى ايران ساس آخرين فصل كتاب، فصل پنجم به «شهرس
ــده ى هفتم ميلادى اختصاص دارد و  ــده ى ششم و آغاز س در پايان س
ــتك  ــود كه در زمان خسـرو اول ايران به چهار كس مؤلف يادآور مى ش
ــد: 1- خراسان (كستك خراسان، خوراسان)؛  (سمت، كناره) تقسيم ش
2- آذر بايگان (كستك كاپكوه، كورالجبال)؛ 3- نيمروز؛ 4- خور باران 

(كستك خور باران، كورالعراق ). 
ــتان ها و شهرستان ها زير فرمان اسپهبد كستك بود.  هر يك از اين اس
ــپس مؤلف حدود جغرافيايى، شهرهاو شهرستان هاى هر كدام از اين  س
چهار كستك را در منابع مختلف بررسى و با يكديگر مقايسه مى كند. 

نكاتى چند در مورد كتاب 
ــت اول، پهلوى، مسيحى،  ــتفاده ى مطلوب و به جا از منابع دس 1- اس
ــا تحليل عالمانه و  ــى و... همراه ب ــريانى، رومى، تازى، پارس ارمنى، س
ــه ى مطالب و موضوعات مختلف در كم ترين صفحات،  نقادانه و مقايس

از نكات قوت كتاب به شمار مى رود. 
2- صفحه آرايى، حروف نگارى، ويرايش، تنظيم مطالب و... كتاب بسيار 

خوب و دقيق است
ــت و نشان دهنده ى  ــت اس ــليس، روان و يكدس 3- ترجمه ى كتاب س

تلاش فراوان مترجم محترم، آقاى يحيايى است. 
4- توالى و تربيت مطالب به خوبى رعايت شده است. 

ــتن فهرست منابع و مأخذ در پايان كتاب، از نكات ضعف اين  5- نداش
اثر به شمار مى رود. 

ــرم هيچ گونه اطلاعات و آگاهى در مورد مؤلف كتاب،  6- مترجم محت
آ. ى. كالسينكف نداده است. 

سركشى و نافرمانى شاه عرب و نيز تلاش او براى در پيش 
گرفتن سياست مستقل، باعث شد خسرو پرويز، نعمان را به 
قتل برساند. نتيجه ى اين عمل حملات موفقيت آميز تازيان 
صحرانشين مناطق مرزى به داخل كشور شد. عمليات رزمى 
در منطقه ى ذوقار ميان دو طرف صورت گرفت، باديه نشينان 
در اين جنگ پيروز شدند و اين پيروزى راه استيلاى بعدى بر 
ايران را فراهم كرد


